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به مناسبت تجدیدچاپ نمایش نامه «دام» از تادئوش روژه ویچ

جهان کالاها و زباله ها

ناسفرنامه ها

پیام حیدرقزوینی: ادبیات و تئاتر لهســتان در چند دهه از قرن 
بیســتم چهره هایی درخشان داشت که هر یک تأثیری عمیق بر 
ادبیات و تئاتر جهانی به جا گذاشتند. اسلاومیر مروژک، تادئوش 
روژه ویــچ و تادئوش کانتور برخی از چهره های مطرح ادبیات و 
تئاتر لهســتان در قرن بیستم اند که در ایران هم آثاری از آنها در 

سال های مختلف به فارسی ترجمه شده است.
در ســال های اخیر محمدرضــا خاکــی از مترجمانی بوده 
که توجهی ویژه به ادبیات نمایشــی و تئاتر لهســتان داشــته و 
آثاری از روژه ویچ، کانتور و مروژک با ترجمه او منتشــر شده اند. 
«دام»، «فهرست»، «پیرزن کرچ»، «خروج از هنرمند گرسنگی» 
از ترجمه هــای خاکی از روژه ویچ به شــمار می روند که در این 
میــان نمایش نامه «دام» مدتی پیش و و پس از چند ســال در 
نشــر بیدگل بازچاپ شــد. «دام» نمایش نامه ای است با پانزده 
تابلو که شــخصیت اصلی اش فرانتس کافکاســت. اگرچه هر 
پانزده تابلوی نمایش  به کافــکا و زندگی او، از کودکی تا مرگ، 
مربوط اســت، اما خط روایــی روشــنی در نمایش نامه وجود 

نــدارد و نمی تــوان آنچــه را که در طــول نمایش 
روایت می شود از آغاز تا پایان شرح داد. با این  حال، 
نمایش نامــه با کودکی کافــکا و رابطه او با زن های 
خانواده اش شــروع می شود و ســپس به خشونت 
سفت وســخت پدرش پرداخته می شود و در نهایت 
کافکای نویســنده ای را می بینیم کــه در زندگی اش 
ماکس برود، فلیســه یا زن هایی دیگر وارد شــده اند. 
روژه ویــچ در «دام»، مثــل اغلب آثــارش، با طنز و 
گروتســک خاص خودش به جهان کافکا پرداخته و 
آنچه در کار او قابل  توجه اســت، نوع مواجهه او با 
کافکاســت. در این نمایش نامه روژه ویچ نه به  دنبال 
ارائه  تصویری اســطوره ای از کافکا، به عنوان یکی از 
بزرگ ترین نویســندگان قرن بیستمی، بلکه برعکس 

در جست وجوی کافکایی است که ترس ها، نگرانی ها، ضعف ها 
و دغدغه های خودش را دارد.

«دام» تنها نمایش نامه  روژه ویچ نیســت کــه در آن ردی از 
کافکا دیده می شود. در نمایش نامه «خروج از هنرمند گرسنگی» 
نیز بــاز اثری از کافــکا می بینیم. این نمایش نامه ای اســت که 
روژه ویچ آن را بر اساس داستان کوتاه «هنرمند گرسنگی» کافکا 
نوشته و می توان آن را نشانه ای از پایان یک دوران یا به عبارتی 
پایان هنرمند گرسنگی دانســت. برای روژه ویچ، کافکا همچون 
دامی اســت که مدتی طولانی گرفتارش بوده و برای رهایی از 
او تصمیم می گیرد نمایش نامه «دام» را بنویســد. برای این کار، 
روژه ویچ نه تنها تمام آنچه را که از کافکا به جا مانده می خواند، 
بلکــه دو بــار هــم به پراگ ســفر می کنــد و یادداشــت هایی 
دربــاره زندگی و آثار کافکا می نویســد که از آنها زمان نوشــتن 
نمایش نامه اش استفاده می کند. در دوره ای که روژه ویچ چهره 
مطرحی به شــمار می رفت، کافکا را حفره ای ســیاه در آسمان 
ادبیات اروپا می دانســت و درباره اش نوشته بود: «درباره او باید 
بــا احتیاط عمل کرد؛ او می تواند همه چیز را ببلعد 
و نابود کند». نوشتن «دام» سیری تکوینی طی کرده 
و در طول چند ســال صحنه ها و تصویرهایش چند 
برابر شده و عنوان هایش هم چند بار تغییر کرده تا 
سرانجام شکل نهایی نمایش نامه را به خود گرفته 
است؛ نمایش نامه ای «بی شــکل» که از هر طرفی 
کشیده شــده و پیش رفته اســت. «دام» با قطعه 
شــعر بلندی شروع می شــود که اگرچه تمثیلی و 
پررمزوراز است، اما درواقع دری است برای ورود به 
جهان نمایش. شعری تکه تکه و نامنسجم که انگار 
تصویر دقیقی اســت از ذهنیتی که آن را نوشــته. 
تکه تکه بودن شــعر و قطع شدن مدامش برآمده از 
ذهنیتی است که در آستانه مرگ قرار دارد، ذهنیتی 

روایتی عاشقانه از آنا زگرس
از اندوه جوانی

شــرق: آنا زگرس از مطرح ترین نویسندگان قرن بیســتم ادبیات آلمان است که در 
نوامبر ۱۹۰۰ در ماینس متولد شــد. او به شــکل داوطلبانــه در جنگ جهانی اول 
حضور داشــت و پس از گرفتن دیپلم به تحصیل در رشته های هنر، تاریخ فرهنگ، 
تاریــخ و چین شناســی پرداخــت. او اولین داســتانش را در ســال ۱۹۲۴ با عنوان 
«مردگان جزیره جال» منتشر کرد. زگرس در سال های حیاتش در فرم های مختلف 
داستان نویسی به نوشتن پرداخت و امروز در میان آثار او از رمان و نوول و داستان 
کوتاه گرفته تا قطعه های کوتاه و طرح دیده می شــود. او جزء نسلی از نویسندگان 
آلمانی به شــمار می رود که با قدرت گرفتن هیتلر بــه اجبار تن به مهاجرت دادند. 
زگرس ســال های مهاجرتش را در مکزیك گذراند و در ۱۹۴۷ به کشورش بازگشت 
و البته آلمان شــرقی را بــه عنوان وطن برگزید. او دو ســال بعــد از این، یکی از 
مشــهورترین آثارش را یعنی «مرده ها جوان می مانند» منتشــر کرد و در این رمان 
سرگذشــت ملت آلمان را در بســتری تاریخی به تصویر درآورد و روایتی از اقشار 

و طبقه های گوناگون جامعه در طول زمانی بیش از یك  ربع قرن به دست داد.

به تازگــی یکی از رمان های زگرس با عنوان «ســفر دریایی» با ترجمه مهشــید 
میرمعزی در نشــر افق منتشر شده اســت. این کتاب درواقع داستانی است درباره 
ســفرهای نویسنده به برزیل. «سفر دریایی» در سال ۱۹۷۱ منتشر شد. در این رمان، 
ارنســت تریبل پزشک جوانی است که در طول سفری دریایی از برزیل به لهستان، 
داســتان زندگی اش را برای همســفرش، فرانتس هامر، شــرح می دهد. این رمان 
این گونه آغاز می شــود: «هیچ چیز را نمی شود با عزیمت مقایسه کرد، نه واردشدن 
و نه ملاقات دوباره. وقتی پل موقت کشــتی به سمت خشکی بالا کشیده می شود، 
آدم آن بخــش از جهان و همچنین تمام چیزهایی را که در آنجا تجربه کرده، اعم 
از رنج و شادی، برای همیشه ترک می کند؛ بعد سه هفته تمام دریا را پیش رو دارد. 
من با هم ســفر جوان خود حرفی نمی زدم. شاید او فقط افکارش را با صدای بلند 
بیان می کرد. تازه ۲۰ دقیقه بود که می شناختمش. هنگام بررسی مدارکمان، پشت 
سرش بودم و همان وقت بود که متوجه شدم او هم مانند من در روستوک کشتی 
لهســتانی مان، نوروید، را ترک خواهد کرد. پزشــک بود. این را هم هنگام بررســی 

مدارک فهمیده بودم». آن طور که مترجم کتاب در توضیحاتش نوشــته، وقایع این 
رمان بین ســال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ اتفاق می افتد. طی ســه هفته ای که ســفری 
دریایی در این مســافت طول می کشد. به جز این دو شــخصیت ، آدم های دیگری 
هم در داســتان حضور دارنــد و البته آنها نیز همچون فرانتس هامر، در حاشــیه 
باقی می مانند و دلیل حضورشــان به اختصار توضیح داده می شــود. اما برخلاف 
اینها، روایت تریبل همراه با جزئیات زیاد اســت. در این رمان، زگرس چند موضوع 
اجتماعی و سیاســی را هم مطرح می کند و البته به جزئیات آنها وارد نمی شــود. 
«ســفر دریایی» روایتی است از دوران نوجوانی دو نفری که یکی از آنها، تریبل، به 

زمان نیاز دارد تا خودش را از رؤیاهایش جدا کند و به آینده بنگرد.
همان طور که اشــاره شد، با وقوع جنگ، زگرس یکی از نویسندگان مهاجر بود. 
او در تبعیــد، با نشــریه های مهاجران آلمانی همکاری می کــرد و یکی از اعضای 
تشــکیل دهنده انجمن حمایت از نویســندگان آلمانی در پاریس بود. او سرانجام 
در ســال ۱۹۴۷ به برلین بازگشــت و ابتدا در سمت غربی شــهر و سپس در برلین 

شرقی ساکن شد. زگرس عضو حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان بود. او برنده جوایز 
متعددی از جمله جایزه مهم گئورگ بوشنر شده بود.

در بخش دیگری از رمان می خوانیم: «هیچ چیز مشــکل تر از فائق آمدن بر رنج 
و دردی که انســان در دوران جوانی کشیده نیست. هرگز نمی توان آن را فراموش 
کرد. اکثر اوقات عکس آن ادعا می شــود. می گویند اندوه دوران جوانی به سادگی 
از یاد می رود. من بر این باور نیستم. من هم دوران دشواری را که در جوانی تجربه 
کــردم هرگز فرامــوش نمی کنم، مرگ برادر عزیزم و مــرگ عاجزانه و آرام بهترین 
دوســتم در میدان جنگ. پس تریبل چگونه می تواند بر چنین اندوهی غلبه کند؟ 
اندوهی که تا ابد روی روح ســنگینی می کند و شاید افرادی از دست من عصبانی 
شوند، چون گمان می کنم چنین غمی جنبه مثبت هم دارد. در دنیایی که ما اکنون 
در آن زندگی می کنیم و مدام در حال تغییر و پیشرفت است؛ حتی اگر چیزی ثابت 
برای همیشه در وجود انسان باقی بماند، خوب است؛ حتی اگر آن چیز ثابت رنجی 

فراموش ناشدنی باشد».

چهارشنبه
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۷۰

شــرق: «من سندبادم، تو مسافر» با عنوان فرعی «ناسفرنامه ها» عنوان کتابی است 
از نغمه ثمینی که مدتی پیش توســط نشــر فنجان منتشر شــد. این کتاب درواقع 
ســفرنامه هایی است که ثمینی آنها را ناسفرنامه نامیده و حاصل سفرهای سالیان 
نغمــه ثمینی و همچنین محصول خانه  نشــینی قرنطینه کرونا ســت که از ســفر 
بازمانــده بوده و به همین دلیل نوشــتن از ســفر را جایگزین خود ســفر کرده بود. 
برخی از این ســفرنامه ها پیش از این در جاهایی منتشــر شــده اند و بعضی دیگر 
برای اولین بار در کتاب «من ســندبادم، تو مسافر» به چاپ رسیده اند و عنوان فرعی 

کتاب، «ناسفرنامه ها»، هم عنوانی است برگرفته از نامی که 
ثمینی پیش تر بر سفرنامه هایی گذاشته بود که آنها را برای 

روزنامه «شرق» می نوشت.
این کتاب درواقع حاصل تجربه بیش از بیســت ســال 
ســفرکردن ثمینی و نوشتن تجربه سفرهاست. قدیمی ترین 
ســفرنامه این مجموعه «آیت ماه شهدچکان هندوستان» 
نام دارد که در سال ۱۳۸۰ منتشر شده بود و آخرین سفرنامه 
نیز «کرونا همســفر من است» نام دارد و در اولین روزهای 

قرنیطنه کرونا نوشته شده است. نیمی از سفرنامه هایی که در این مجموعه منتشر 
شــده اند پیش از این در جایی چاپ نشــده بودند. ثمینی در پیشگفتار کتاب نوشته 
زمانی که این ســفرنامه ها را کنار هم قرار داده و دوباره به آنها نگریســته دریافته 
رشــته ای پنهان آنها را به هم وصل می کند: «کندوکاو در تفاوت ها و شــباهت های 
فرهنگــی و فرارفتــن از فرهنگ گرایــی و تلاش بــرای تفکیك مســافر از مهاجر و 
توریســت. دریافتم که گویی این نوشــته ها بیشتر شــرح تأملاتی فرهنگی است تا 
گزارش ســفرهایی که کرده ام. دریافتم که قلاب این نوشته ها همین جست وجوی 
فرهنگی اســت، که نه شهرها و جاهایی که رفته ام خیلی 
عجیــب و غیرمنتظره اند و نه کارهایی که کرده ام نامعقول 
و شــگفت انگیز. تنها پا گذاشــته ام به شــهرهای کوچك 
و بــزرگ و نگاه کرده ام؛ بــه آدم ها و فرهنگــی که در آن 
غوطه ور بوده اند؛ به آدم ها و خوشــبختی ها و ناکامی ها و 
تنگناهایشان؛ و به خودم که گاه مسافر بوده ام، گاه مهاجر 
و گاه توریســت. از دل این ســفرهای بیش وکم دریافته ام 
که ســفر رفتن نســبت غریبی دارد با کشف حقیقت و سفر 

می تواند کنشی باشد ضد تعصب و پیش داوری های کلیشه ای».
ثمینی در پیشــگفتارش درباره ســفر کردن و ســنت سفرنامه نویســی در ایران 
نوشــته و به «سفرنامه ناصرخسرو» به عنوان اثری که به نظر می رسد قدیمی ترین 
سفرنامه  ای است که از یك ایرانی به زبان فارسی به جا مانده اشاره کرده است. او 
به این نکته هم اشاره کرده که در میان سفرنامه نویسان ایرانی همگی مرد نبوده اند 
و نام زنان زیادی نیز در تاریخ ثبت شــده اســت. او به کارلا ســرنا و مادام دیولافوئا 
اشاره کرده است؛ دو سفرنامه نویس قرن نوزدهمی که هر دو به ایران سفر کردند و 
خاطرات سفرشــان را از دوران ناصرالدین شاه به ثبت رساندند. او می گوید نخستین 
سفرنامه نویســان زن ایرانی هم به این دوران تعلق دارند و زنانی هســتند از ایل و 
تبــار قاجار، متمول و تحصیل کرده. یکی از خواندنی ترین این ســفرنامه ها با عنوان 
«خانم فردا کوچ اســت» منتشر شده و شرح مکه رفتن سکینه سلطان، همسر سابق 
ناصرالدین شاه است. همچنین ســفرنامه  ای با عنوان «سه روز به آخر دریا» نوشته 
شــاهزاده  خانم های قجری که شــرح ســفری طولانی اســت به عراق و عربستان 
به قصد زیارت. ســفرنامه دیگر به عالیه خانم شــیرازی تعلق دارد؛ زنی مســتقل 
که تنهایی به شــهرهای مقدس سفر می کند و ســرانجام به تهران بازمی گردد. از 

شرق: «نزدیک ترین راه برای رسیدن به زندان از خیابان های پترو 
رالی و گریگوریو لامبراکی می گذرد. این مســافت به ظاهر ساده، 
در صــورت وجود ترافیک، کارهای پیش بینی نشــده یا تظاهرات 
به حماســه ای بدل می شــود. پاپاداکیس دســت به ابتکار نزد، 
همان مســیر معمول را در پیش گرفــت. راه باز بود، نیازی نبود 
آژیر را که روی اعصاب مان اثر می گذاشــت، به صدا درآورد. این 
آسانی جابه جاشدن، احساس های درهم آمیخته ای در من ایجاد 
کرد. برای کســانی که به اندازه من حقــوق می گرفتند، اتومبیل 
بی حرکت شــده بود. من یکی از آدم های انگشت شماری بودم 
که هنوز از اتومبیل شــان اســتفاده می کردند. بــه زودی درباره 
درآمدهایم تحقیق می کردند، فکر می کردند که من درآمدهایی 
پنهانــی دارم، زیرا هنــوز می توانم پول بنزین بدهــم». این آغاز 
رمانی است با عنوان «نان، آموزش، آزادی» از پتروس مارکاریس 
که به تازگی با ترجمه قاسم صنعوی در نشر جهان کتاب منتشر 
شده اســت. نویســنده کتاب، نمایش نامه نویس، داستان نویس، 
مترجم و فیلم نامه نویس معاصری اســت که در سال ۱۹۳۷ در 
اســتانبول از پدری ارمنی و مادری یونانی متولد شد. مارکاریس 
به جز نویسندگی در زمینه ترجمه ادبی هم فعالیت کرده و آثاری 
از ادبیات آلمانی زبان به یونانی ترجمه کرده است. برای مثال او 
در ترجمه به ســراغ گوته رفته و همچنیــن یکی از متخصصان 
برتولت برشت به شمار می رود و از همین رو در سال ۲۰۱۳ مدال 
گوته به او داده شــد. مارکاریس در زمینه فیلم نامه نویســی هم 
چهره شناخته شده ای است و فیلم «ابدیت و یک روز» که برنده 
نخل طلای جشــنواره کن شــده و نیز برخی فیلم های مشــهور 
دیگر بر اســاس فیلم نامه های او ســاخته شــده اند. آن طور که 
در توضیحات کتاب آمده، مارکاریس در ۵۷ ســالگی بدون آنکه 

کارهای اصلی اش را کنار بگذارد به ســراغ نوشــتن 
رمان پلیســی رفت و اتفاقا در این عرصه هم موفق 
بود و در ســال ۲۰۱۳ جایزه رمان پلیســی اروپا به او 
داده شد. در این دسته از آثار مارکاریس، آتن و یونان 
معاصر صحنه رویدادها هســتند. کمیســر کاستاس 
کاریتوس در داســتان های او شــخصیتی برجســته 
و قابــل احترام اســت. به طورکلی ادبیات پلیســی 
امکانی اســت برای خلق جنایت و ترس و اضطراب 
و نیز امکانی اســت برای اینکــه تصویری از اجتماع 
در قالب داســتانی جنایی و معمایی به دست داده 
شود. شــهر و اجتماع حضوری پررنگ در ژانر رمان 
پلیســی دارند و این موضوع در آثــار مارکاریس نیز 
دیده می شود. در «نان، آموزش، آزادی»، تصویری از 
بحران یونان و تبعات آن بر زندگی آدم های مختلف 
ارائه به دســت داده شده اســت. آتن در سال ۲۰۱۴ 
صحنــه رویدادهای کتاب اســت. بحران گســترده 
اقتصادی می رود که یونان را از پا دربیاورد و ســقوط 
فزاینده ارزش پول ملی بخش زیادی از جامعه را به 
فقر کشانده است. در این میان گروه هایی خودجوش 
از میان جوانان می کوشــند وضعیــت را کمی بهتر 
کنند اما ناگهان ســه ترور پیاپی جامعه را در شوکی 
دیگر فرو می برد. قربانیان ویژگی مشترکی دارند و آن 
اینکه همگی از دانشــجویان پیشین پلی تکنیک آتن 
هستند؛ قهرمانان ســابق که بعدتر به آرمان هایشان 
پشــت کردند. در ســال ۱۹۷۳، هنــگام دیکتاتوری 
سرهنگان، دانشجویان شورشی، مدرسه پلی تکنیک 
در دل آتن را اشــغال کردند. شــعار و نمادشان این 

بود: نــان، آمــوزش، آزادی. آنها با دخالت ارتش، با خشــونت 
بیرون رانده شــدند، زندانی و شــکنجه شــدند. ولی سال بعد، 
بــه محض پایان یافتــن دیکتاتوری، قهرمانان جــوان بر بهترین 
ســمت ها دست یافتند، در سرپرســتی های کشور مستقر شدند؛ 
بورژوا شــدند؛ اندک اندک به آرمان هایشان خیانت کردند، برخی 
از آنان به رذل های آشــکاری بدل شدند؛ به حدی که درخور به 
قتل رسیدن شــدند. کمیسر کاریتوس، ضمنا نویسنده هم هست 
و در تمــام طبقه ها و زوایای جامعه یونانی ســرک می کشــد و 
به این ترتیب تصویری  جاندار و همه جانبه از شــهر و اجتماع در 

داستان های مارکاریس مشاهده می شود.
یکی دیگر از رمان های پلیســی که اخیرا در نشر جهان کتاب 
و در قالب مجموعه نقاب منتشــر شــده، اثری است از فردریک 
دار با عنوان «زندگی دوباره» که توسط عباس آگاهی به فارسی 
ترجمه شده است. در این رمان با شخصیتی با نام فیلیپ روبه رو 
می شــویم که بازرس سابق بیمه اســت. او با دوستش مشغول 
گردش در ایتالیا هســتند و از شهری به شهر دیگر سفر می کنند. 
لینا، زنی زیبا و مســن تر از فیلیپ است که بسیار ثروتمند و البته 
به همان اندازه خودرأی اســت. این دو در ســفر پرماجرایشان، 
با یک راننده تاکســی ایتالیایی و دختر جوان و زیبایش همســفر 
می شوند. مقصد نهایی آنها پاریس است اما شخصیت ضعیف 
و ناتــوان فیلیپ حوادثــی را می آفریند که در آخــر به فاجعه 
منجر می شوند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «او در رؤیای 
زندگــی دیگری بود که بی تحمل حضور دشــوار لینــا، بتواند از 
وجود خودش بهره مند شــود. پس چه نیروی اســرارآمیزی او 
را وامی داشــت تا با این زن بســیار زیبا زندگی کنــد؟ زنی که از 
او بزرگ تر اما بسیار ثروتمند و مســتبد بود. زندگی پرزرق وبرقی 
کــه لینــا برایــش فراهم کــرده بود، حــالا موجب 
افسردگی اش شده بود. چرا نمی توانست از دستش 
فــرار کنــد و به خصوص چــرا در کنار او احســاس 
تنهایی می کــرد، مثل وقتی که در قطــار یا در میان 
توده مردم، احساس تنهایی می کنیم؟». فردریک دار 
از نویسندگان معاصر ادبیات فرانسه است که نامش 
به عنوان نویســنده ای پرکار و شناخته شــده در ژانر 
ادبیات پلیســی فرانسه ثبت شده است. او نه فقط با 
نام اصلی خود بلکه با ۲۰ نام مســتعار دیگر، چیزی 
نزدیک به ۳۰۰ رمان و داســتان بلند و کوتاه، حدود 
۲۰ نمایش نامــه و ۱۶ اثــر برای ســینما پدید آورده 
است. او از جمله نویسندگانی است که از تکنیک ها و 
ظرافت های ادبی به خوبی استفاده می کند و تنها در 
پی روایت حادثه و معما نیســت. «کسی روی گورم 
راه می رفــت» یکــی دیگر از آثار اوســت که این نیز 
مدتی پیش با ترجمه آگاهی منتشر شده بود. در این 
رمان فرانک که گانگســتری فرانسوی است، به جرم 
قتل یک پلیس آلمانی به حبس ابد محکوم شــده و 
در هامبورگ زندانی اســت. لیزا، زنی که پنج سال در 
پی یافتن راهی برای نجات فرانک اســت، سرانجام 
موفق به این کار می شــود. او به همراه دوســتانش 
و بــا همراهی وکیل آلمانی فرانک نقشــه فرار او را 
می کشــند. عملیات با موفقیت و به بهای جان سه 
مأمور پلیس، اجرا می شــود؛ اما رفتارهای عجیب و 
پرخاشگرانه فرانک پس از آزاد شدن از زندان، حادثه 
پیش بینی نشــده دیگری در پی دارد و روند ماجرا را 

تغییر می دهد.

ادبیات پلیسی و تصویر اجتماع

ســفرنامه های معاصر هم می توان به ســفرنامه مختصر فروغ فرخزاد اشاره کرده 
که شرح سفرش به اروپا است.

به جز این پیشــگفتار، کتاب از بیســت فصل با این عناوین تشــکیل شــده: «من 
توریســت هستم، او بی خانمان»، «سراپا ســفید»، «برلین، مجاور قبرستان محلی»، 
«آیتِ ماهِ شــهدچکانِ هندوســتان»، «حســادت آدونیس»، «کافه چندهمسری»، 
«چهار و شــش»، «زمان»، «تو فاوســت می شــوی و گرین کارت، مفیستو»، «قهوه 
یونانی»، «من چینی نیستم؛ من چین هستم»، «هتل ها»، «درِ مخفی به خانه مولانا»، 
«از تــن خود بیرون بیا»، «ورودی خانه خانم سفیدپوســت»، «ما از آن گونه ایم که 
رؤیاها و زندگیِ کوچک ما را خوابی فراگرفته اســت»، «تابلوی ســیاه، تابلوی های 

سفید»، «هیتروتوپیا»، «کرونا همسفر من است» و «من سندبادم، تو مسافر».
در بخشی از یکی از سفرنامه های ثمینی می خوانیم: «گرین کارت با کمک رؤیای 
آمریکایی حاشیه نشــین ها را از همه جای دنیا فرامی خواند. و یکی از پرطرفدارترین 
و تبلیغاتی ترین ابزار این فراخواندن لاتاری (بلیت بخت آزمایی) اســت. و در زمین 
کوچکــی که ما در آن زندگی می کنیم این پدیده عمومی ترین بازنمود بخت و تقدیر 
است. همه حاشیه نشــین ها – از منظر آمریکا – می توانند ثبت نام کنند. هیچ منعی 
وجود ندارد. تقدیر کور به مثابه خدایان المپ ناگهان بی هیچ منطقی، تنها بر اساس 
بخت و تصادف، کســی را صدا می زند و بازی گرین کارت آغاز می شــود. در داستانِ 
عامه پســندِ لاتاری کســی به بعد از گرفتن گرین کارت اشاره نمی کند: دشواری های 
مهاجرت، بدون پول و بی دوســت و آشــنا و با زبانی نیم بند وارد ســرزمینی شدن 

که هیولاوار پیش می رود و تو هنوز همراه نشده صدها گام از چرخه اش عقبی».

آشفته که مدام از چیزی به چیز دیگر پرش می کند و گذشته اش 
را به یاد می آورد و می داند که کمی بعد برای همیشه خاموش 
خواهد شــد. انگار این ذهنیت کافکاســت در بستر مرگ که در 
قطعه شعری با عنوان «گفت وگوی قطع شده» به قالب کلمات 
درآمده است: «خارج نشوید من خواب نیستم/ با چشمان بسته 
خیلــی بهتر می بینم/ چهره ها رنگ هــا کلمات/ وقتی که از من 
ســخن می گویید/ با صدایی آرام/ دیروز زبانم مثل پنبه نرم بود/ 
امروز زبانم مثل سنگ سخت اســت/ پس از گفت وگوی دیروز 
با پزشــک/ بین من مریض و شــما/ شــمایی که مرا با مهربانی 
دوره می کنید/ شــمایی که ســلامت  آید/ چیزی پیش آمده/ که 
نه عشــق و نه کلمات/ آنها را از هم جدا نخواهد کرد/ آن چیز 

مرگ من است».
روژه ویــچ نه فقــط در آثــارش بلکــه در زندگــی اش نیــز 
شــباهت هایی به کافکا داشــته اســت. او نیز با احساس خطا، 
تأثیر پدر و یهودیت مواجه بوده و خاصه با برآمدن فاشیســم و 
دســتگیری یهودی ها و وقوع جنگ، بیش ازپیش با کافکا درگیر 
بوده اســت. کافکا درباره بیهودگی خلق آثار هنری معتقد بود 
که شعر و به طور کلی ادبیات در برابر واقعیت زندگی بازیچه ای 
شــرم آور اســت. روژه ویچ در یادداشــتی به ســال ۱۹۹۰ که در 
ابتدای «دام» آمده نوشته:  «تنها عمل قابل توجیه برای من این 
بوده که کوشــیده ام همه توان خود را برای هرچه بهتر نوشتن 
بــه  کار گیرم. این واقعیت که می بایســت خودم را توجیه کنم، 
بی تردید شــهادت دهنده شکســت اجتناب ناپذیر آن چیزهایی 
اســت که به آنها شــعر و یا آثار ادبی زیبــا و هنری می گویند». 
روژه ویچ نیز مانند بســیاری دیگر از شــاعران و نویسندگان بعد 
از جنگ، با این مســئله اساســی درگیر بود که شعر چه نسبتی 
بــا واقعیت موجــود دارد. در جهان بعد از جنــگ که پر بود از 
مرگ و جسد و مصیبت، روژه ویچ اعتقادی به «شعر لطیف مزین 
سنتی» ندارد و به نوع دیگری از شعر می اندیشد: شعری عریان، 
با زبانی ســرد و ســاده و خالی از بازی های زبانی و آرایش های 
کلامی. روژه ویچ این ویژگی ها را در شعرش درونی کرده و حتی 
در برخی از اشــعارش درباره ویژگی های شعرش توضیح داده 
است. روژه ویچ مانند شاعر هم دوره اش میلوش، معتقد بود که 
بسیاری از شعرهای موجود به درد جهانی که سایه مرگ بالای 

سرش در گردش است نمی خورند.
بسیاری از منتقدان آثار روژ ه ویچ را بخشی از «تئاتر ابسورد» 
دانســته اند. روژه ویچ با آثار کسانی همچون بکت، آرابال، ژنه و 
یونسکو آشنا بوده و می توان گفت از آنها تأثیر هم گرفته است. 
البتــه روژه ویچ و دیگر نویســندگان و کارگردانــان هم دوره اش 
تحت تأثیر میراث به جا مانــده از ویتکیه ویچ هم بوده اند که در 
ایران کمتر شناخته شــده است. میان نمایش نامه «پیرزن کرچ» 
روژه ویچ و یکی از نمایش نامه های یونســکو با عنوان «مستأجر 
جدید» شــباهتی می توان دیــد. در «پیرزن کــرچ» با تصویری 
اســتعاری از جهــان معاصر مواجــه می شــویم. در مکان این 
نمایش که تمثیلی از جهان اســت، همــه فضاهای موجود به 
 وسیله زباله تسخیر شده اند. درواقع روژه ویچ در این نمایش نامه 
به واسطه روایتی استعاری، تصویری از جهان معاصر به دست 
داده اســت. نمایش نامه هــای روژه ویــچ و یونســکو در فضا و 
وضعیتی متفاوت از هم نوشته شده اند اما در «مستأجر جدید»، 
یونســکو تصویری از تســلط اشــیا و کالاها در جهان مدرن به 
دست می دهد. تصویری که در آن اشیا تمام فضاهای موجود را 
به تسخیر خود درآورده اند و جایی برای زندگی پرسوناژ نمایش 
باقی نمانده است. در «پیرزن کرچ» این زباله ها هستند که تمام 
فضای موجود را تســخیر کرده اند و درواقع این دو نمایش نامه 
در دو فضــای متفاوت دو تصویر تکان دهنده از وضعیت جهان 

معاصر ارائه داده اند.

سفر دریایى 
آنا زگرس
ترجمه مهشید میرمعزى
نشر افق

نان، آموزش، آزادى 
پتروس مارکاریس

ترجمه قاسم صنعوى
نشر جهان کتاب

زندگى دوباره 
فردریک دار

ترجمه عباس آگاهى
نشر جهان کتاب

دام 
تادئوش روژه ویچ

ترجمه محمدرضا خاکى
نشر بیدگل

من سندبادم، تو مسافر 
نغمه ثمینى
نشر فنجان


